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 درهفته های اخیر اجرای احکام اعدام درملا عام شدت یافته است. سعید مرتضوی، دادستان  منفور وضد انقلاب جمهوری اسلامی تهران گفته است "شانزده نفر از اراذل و اوباش دستگيرشده مشهور تهران كه مرتكب، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربايي شده بودند، اعدام شدند. براي 17 نفر ديگر از اراذل و اوباش نيز درخواست صدور حكم اعدام شده است.". در مشهد نیز هفت تن در ملا عام اعدام شدند...

طنز تاریح این است، رژیمی که خود نماد تمام عیار لمپنیزم، قمه کشی، حامی پس مانده ترین و تحتانی ترین قشر انگلی و خرافی جامعه و سخنگوی رسمی و غیر رسمی جمیع کلاشان و قوادان، رمضان یخی ها، شبان بی مخها، ولگردان و اراذل و اوباش است هر روز تحت عنوان مبارزه با " اراذل و اوباش" و مبارزه علیه " جاسوسان آمریکا"، ممانعت از" انقلاب مخملی" و برای حفظ "نظم و امنیت اجتماعی"، مخالفین و منتقدین جامعه اعم از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران مستقل، استادان دانشگاهها .... را مورد ضرب وشتم  و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار میدهد و با نمایش اعترافات وشوهای مسخره تلویزیونی بر طبل کنترل بر اوضاع و ثبات و قدرت حکومتی می کوبد. آنجا که لازم آید، افراد بیگناه را در بیدادگاههای فرمایشی محاکمه و به دارمی آویزد و درملا عام بنمایش می گذارد. همه اینها بدین خاطر که امنیت را برای مشتی اقلیت حاکمه و مافیای درقدرت، تجار گردن کلفت و دلالان زالو صفت و بی وجدان که خون اکثریت مردم شریف و زحمتکش را در شیشه کرده اند، تامین نماید. فضای ترس و ارعاب و ناامنی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  برای اکثریت جامعه و امنیت و آسایش ورفاه برای اقلیت ذینفع در حاکمیت نظام انگلی سرمایه داری. چنین است سیاست "نظم امنیت اجتماعی" رژیم وحشی جهموری اسلامی.
اگرچه سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام امر تازه ای درتاریخ حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی نیست، لیکن این عنان گسیختگی هفته های اخیر را باید از ضعف وهراس  رژیم ازجنبش رو برشد اجتماعی سیاسی ایران دید که به رغم فقدان رهبری و ضعفهای سازمانی اما گام به گام ارتقا یافته و درمقابل حاکمیت استبدادی سرمایه داری ایستاده است.
 درعرصه کارگری، پیکار کارگران برای اضافه دستمزد، حق تشکل و تشکیل نهاد های مستقل کارگری رشد چشم گیری یافته است. درعرصه زنان، مبارزه علیه حجاب اجباری، ظلم و ستم و تبعیضات مردسالارانه و آپارتاید جنسی ادامه دارد و در اشکال مختلف برای لغو کلیه قوانین ارتجاعی ضد زن  رژیم را تحت فشار قرار داده است. درعرصه دانشجویی، پیکار درخشان دانشجویان سراسر ایران علیه تفتیش عقاید و کلیه مظاهر خرافی اسلامی و اعتراض به حضور نیروی سرکوبگر انتظامی در صحن دانشگاه  وپیکار برای آزادی زندانیان سیاسی و دفاع ازحقوق کارگران... حلقه را هر روز بر مستبدان حاکم تنگ تر کرده است. همانطور که اشاره رفت شدت سرکوب و بگیر و ببندهای کنونی را باید در ارتباط با تشدید مبارزات به حق توده های مردم دید که بدون کوچکترین توهم به جناحهای رژیم و به سخره گرفتن زندان و شکنجه،  نظام جمهوری اسلامی را کلافه کرده و در موضع دفاعی قرار داده  است. رژیم اسلامی از این تعرض توده ای می ترسد و به وحشت افتاده است. فشار بر زندانیان سیاسی اعم از دانشجویان و یا کارگران و روشنفکران و اعدامهای  نفرت انگیزاخیر در ملاعام که برای زهر چشم گرفتن و مرعوب کردن مردم انجام میگیرد نشان از ضعف و و درماندگی و ا ستیصال رژیم است که ابلهانه رویای بگیر و ببندهای  دهه  تاریک  و دهشتناک 60 و احیای"جزیره ثبات" آن دوران را در سر دارد. لیکن این رویای ارتجاعی با توجه به اوضاع کنونی ایران و جهان، شرایط سیاسی فرهنگی ، رشد جمعیت و حضور نیروی جوان در صحنه  و ارتباطات جهانی و تغییر روان جامعه..... سرابی بیش نیست، آب درهاونگ کوبیدن است. عروج جنبش حق طلبانه و سراسری ایران  رژیم را در تنگنا قرار داده است وبااقدامات جنون آمیزی نظیراعدام و شکنجه  و تشدید سرکوبهای اخیر نمی
 توان جامعه را  به دوران گذشته راند و بر اراده ملتی که قاطعانه  برای استقرار آزادی و حقوق دموکراتیک و انسانی خود بپاخاسته است و از جان خود مایه میگذارد غلبه نمود. 

تعرض فاشیستی رژیم به کارگران و دانشجویان و همه مخالفین استبداد در روز های اخیر در شرایطی صورت می گیرد که سران رژیم برای سازش با آمریکا بیتابی میکنند وبرای تحقق این امراز یکدیگر سبقت می گیرند. زمامداران اسلامی که دوردوم مذاکرات با آمریکا در عراق را مثبت ارزیابی میکنند، همزمان به تشدید سرکوب مردم می پردازند تا به امپریالیسم آمریکا نشان دهند که ارتجاع حاکم  کنترل اوضاع را در کف دارد، نه " انقلاب مخملی" چاره کار است و نه امکان تغییر رژیم از طریق تعرض نظامی. سازش با آمریکا و تضمین امنیت رژیم درمنطقه وهمکاری برای حل بحران عراق و افغانستان... سیاست مورد توافق همه جناحهای  درون و بیرون رژیم برای بقای نظام جمهوری اسلامیست. رژیم می خواهد قبل ازعقب نشینی واعطای امتیازات خائنانه  به امپریالیسم آمریکا و قبل از انتخابات مجلس جنبش را به عقب راند و ازاعتراضات احتمالی مردم جلو گیری کند. آمارهای اعدام در ایران رو به افزایش است و پروژه “قتل عام درمانی“ را این مغزهای بیمار بار دیگر از کشوهای میز خویش بدر آورده اند و این امربا نیت ایجاد ترس در مردم صورت میگیرد تا جلوی اعتراضات آنها را بگیرند .        
 این عمل ضد بشری که انزجار عمومی را برانگیخته است بیشتر نشانه آن است که بانیان چنین اعمالی خود بیماران روانی ای      هستند که باید درمان شوند.
جامعه ایران را فقط با نابودی این نظام زالو صفت و مفتخور میتوان درمان کرد. کار دست و پا زدن و سربریدن را این عده دوباره از سر گرفته اند و قصاص اسلامی را که از یهودیان به قرض گرفته اند مجددا اعمال میکنند. آنها بجای اینکه آن علل اجتماعی را که منجر به دزدی و سرقت میگردد بر طرف کنند دست دزد را میبرند که دیگر نتواند کار کند و از این طریق ارتزاق نماید. آنها در زیر نقاب مذهب و منزه طلبی رژیم دزد پرور هستند. دزدی آقازاده ها را پنهان میکنند و دزدی بی پناه ترین و فقیر ترین اقشار جامعه را که نه پول دارند و نه پارتی به سخترین و وحشیانه ترین وضعی پاسخ میگویند تا کسی فراموش نکند که در ایران یک رژیم اسلامی بر سر کار است. آنها علت ها را رها کرده به معلولها چسبیده اند
لیکن رژیم جمهوری اسلامی باسیاست ارعاب و سرکوب و زهر چشم گرفتن از مردم نمی تواند جنبش مردم ایران را درهم شکند. کارگران، دانشجویان، زنان و همه آحاد مردم ایران زیر بارگراز های اسلامی نمی روند و برای یک زندگی انسانی و عادلانه بر شدت مبارزات خود خواهند افزود. سیاست ارعاب و اعدام رژیم محکوم به شکست است. بحران رژیم با این قبیل اقدامات وحشیانه حل نخواهد شد. مردم ایران رژیم بهیمی و ضد بشری جمهوری اسلامی را نمی خواهند و با اتکا به نیروی خویش وصفی متحد این جمهوری کپک زده را همانند سلطنت منفور پهلوی به گورستان تاریخ  خواهد سپرد وجز این نیز نخواهد شد.
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